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آچارکشى

پیشنهاد فردا

نگاه

همین حوالى

به چاپ بیستم رســیدن ســریع کتابــی، اگر هم در 
عرصه روان شناســی عامیانه باشد و به زبان طنز هم 
نوشته شده باشد، در جریان نهضت کتاب نخوانی! در 
کشــور، جای تعجب دارد و چرایی آن خود می تواند 
مایه طنزی تلخ و عمیق باشــد. امــا آنچه در ترجمه 
فارســی در سرتاسر کتاب با ذکر مثال ها و داستان های 
مختلف جا نمی افتد، واژه «بی شعور» و «بی شعوری» 
اســت که عنوان کتاب را هم دربر می گیرد. نویســنده 
در توصیفاتــی از کســانی کــه بــه درد و مرضی که 
خودش هم بــه آن گرفتار آمده، به دســت می دهد، 
واضح است که از «بی شــعوری» و افراد «بی شعور» 
حرف نمی زند، بلکه از کســانی می گوید که به نوعی 
اختلال شخصیتی، به عبارت علمی دقیق تر به نوعی 
وجدان پریشــی (ســایکوپاتی) گرفتار هســتند؛ یعنی 
شــعور دارند، اما وجدان بیدار ندارند. اگر بخواهیم به 
زبان عامیانه نویســنده کتاب وفادار بمانیم، او بیشــتر 
از آدم های «عوضی» صحبــت می کند؛ آدم هایی که 
در ضمن باشعوربودن، عوضی هســتند. یا به عبارت 
غیرعامیانه به نوعی وجدان پریشــی گرفتار هســتند. 
نکته ای کــه در کتاب برجســته می شــود، موقعیت 
منزلت این افراد اســت که مثل خــودش می توانند از 
پله های ترقی در جامعه بالا بروند و به مشــاغل مهم 
و معتبر و به قدرت برســند. آنها مانند خود نویسنده، 
با دارابــودن هوش و شــعور بالا، می توانند پزشــک 

متخصصی موفق باشــند یا وکیــل و صاحب منصب 
و مقام در جامعه آمریکا بشــوند، اما عوضی باشــند؛ 
یعنی آنچه هســتند را پنهان نگــه دارند، «عوض»ی 
از خودشــان عرضه کنند که آن نیســتند. درواقع آنها 
به ارزش های اخلاقی بینافردی، اجتماعی و انســانی 
پایبند نیســتند، خودپســند، متظاهر، دروغ گو، فریبکار، 
دغل باز، هوچی و آسیب رســانند و با وجود این به ارج 
و قرب اجتماعی می رســند. یکــی از ادعاهای جدی، 
نه شــوخی، کتاب این اســت که «عوضی بودن» یا به 
روایت مترجم «بی شــعوری»، قابل درمان است زیرا 
کــه گویا این بیماری چون آلودگــی به اعتیاد می ماند 
و بــا پــاره ای از اقدامــات، می تــوان از آن پاک شــد.  
طبق دســتورالعمل های مبهم و بی پایه و اســاس و 
غیرعلمی، نویســنده کتاب مدعی اســت که توانسته 
ایــن بیماری را در خود درمان کند. نویســنده ابا ندارد 
بگوید کــه به توصیه دوســت روان پزشــکش گوش 
نداده که عوضی بودن، عارضه ای شــخصیتی اســت 
و درمان ندارد. طنز تلخ دیگــری که در پس این ادعا 
خودنمایــی می کند، این فرض اســت که شــاید اصلا 
هنوز وجدان پریشی نویسنده، آن طور که خودش ادعا 
می کند، درمان نشــده و او می خواهد با دروغ گویی و 
دغل بازی های جدید خود ســر عــده ای دیگر را کلاه 
بگــذارد و آنهــا را فریب دهد. این فــرض و طنز تلخ 
پشت ســر آن را باید جدی گرفت. به نظر پژوهشگران 
ایــن پدیده در وجدان پریشــان شــایع اســت و نمونه 
درخشان آن را می توان در فیلم به یادماندنی «استنلی 
کوبریــک»، «پرتقال کوکی» دید. از طرف دیگر، تاکنون 
بــا وجود پیشــرفت هایی که در روان شناســی علمی 
و بررســی مغــز در وجدان پریشــی، جامعه گریــزی، 

جامعه ســتیزی و رفتــار ضداخــلاق جمعی صورت 
گرفته اســت، هنوز نمی توان به درمانی در این زمینه 
امیدوار بود. بدیهی است که مکانیسم های پیچیده ای 
از برهم کنش ژنتیک و محیط در شکل دهی شخصیت 
در مغزمان دخیل باشــند. براین اســاس، طیفی وسیع 
از درجات مختلف وجدان پریشــی در درصد پایینی از 
افراد جامعه محتمل اســت. آنچه به تلخی طنز این 
بازی طبیعــت می افزاید، ســاختارهای اجتماعی در 
جوامع امروزین است که اجازه می دهد تعداد بیشتری 
از این دســت آدمیان کــه از هوش و اســتعدادهای 
خوبــی هم برخوردارنــد، بتوانند صاحبــان قدرت در 
مشاغل پرنفوذ شــوند و به بحران ارزش های اخلاقی 
دامن بزننــد. درواقع، درحال حاضر تنها با راهکارهای 
اجتماعــی و تغییر ســاختارهای اجتماعی مناســب 
اســت که می توان از ورود این افراد به مشــاغل مهم 
و هــرم قدرت هــای اجتماعی جلوگیری کرد. شــاید 
پرفروش شــدن کتاب هایــی از این دســت در کشــور 
خودمان وجود شباهت نمونه های فراوان در این کتاب 
با افرادی در دوروبرمان باشــد که بــا عوضی بودن و 
نشان دادن درجاتی از وجدان پریشی توانسته اند جاه و 
مقامی اجتماعی برای خود دست وپا کنند، درحالی که 
به ارزش ها و هنجارهای اخلاقی پایبند نبوده اند. ولی 
خطر این چنین اقبالی از ایــن نوع کتاب های کل نگر و 
ســاده انگار با راه حل های فردی ســاده، می تواند این 
باشــد که این نوع ناهنجاری برای اذهان ســاده انگار 
به الگویــی اجتناب ناپذیر و ناگزیر اجتماعی، درآید که 
آنها هم بگویند: «همینه که هست»، پس باید به خیل 
عوضی ها پیوســت و بعد هم لابد بــه معالجه خود 
پرداخت! و ادعای بهبودی کرد. امیدوارم چنین نباشد.

شرق: تجمع روز پنجشــنبه اعتراض اهالی اکباتان به 
ســاخت دارالقرآن در فضای سبز شهرک، به درگیری 
و بستری شــدن یکی از اهالی در سی سی یو منجر شد. 
شهردار منطقه رأی دیوان عالی عدالت اداری مبنی بر 
توقف ساخت دارالقرآن را اجرا نمی کند و حالا اهالی 
می خواهند دست به دامن کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
شورای اســلامی و شورای عالی معماری و شهرسازی 
شوند.اهالی تجمع کردند، طومار امضا کردند، استفتا 
از مراجع گرفتند، رأی دیوان گرفتند اما گوش شهردار 
منطقه بدهــکار این حرف ها نیســت.جواد محمدی، 
شــورایار شــهرک اکباتان، در این باره بــه ایلنا گفت: 
دو شــب گذشــته حوالی ساعت ۹، ســاکنان با توجه 
به حکمی که از دیوان داشــتند، رو به روی ســاختمان 
می روند و کسانی که در ساختمان بودند، بیرون می آیند 

و درگیری لفظی رخ می دهد.شورایار شهرک اکباتان با 
بیان اینکه یکی از ســاکنان به نام آقای ایرانمنش در 
این حادثه آســیب شــدیدی می بیند، خاطرنشان کرد: 
با مشــت به او زدنــد و درنهایت به بیمارســتان لاله 
منتقل شــد و در حال حاضر در سی ســی یو بســتری 
اســت.وی با تأکیــد بر اینکه مــا شــهرداری اکباتان، 
ناحیــه ۶، منطقــه ۵ را مقصر می دانیــم و آنها باید 
پاســخ گو باشــند، اضافه کرد: ســاکنان به شهرداری 
رفتــه  و حکــم دیوان را نشــان داده انــد؛ حتی حکم 
به شــهرداری ناحیه ۶ منطقه اکباتان نیز ابلاغ شــده 
اســت.ربابه طایفه تبریــزی عضو شــورایاری اکباتان 
درباره این ماجرا نیز اظهار کرد: واقعیت این است که 
احداث کنندگان ســاختمان دارالقرآن با دستور جلسه 
موقت، اقدام به ساخت وســاز کرده اند. یک سال است 

که این افراد شبانه کار کردند و الان رأی دیوان عدالت 
هم داریم و با وجود اینکه رأی به شــهردار ناحیه هم 
ابلاغ شده، به هیچ عنوان تمکین نمی کنند.وی ادامه 
داد: ســاکنان دو شب گذشــته هم اعتراض کردند که 
ناگهان از داخل ســاختمان چند نفر به بیرون آمده و 
با معترضان درگیر شدند که درنهایت نیروی انتظامی 
در صحنه حاضر شــد و گزارشــی هم تهیه کرد.عضو 
شورایاری اکباتان گفت: در این درگیری متأسفانه آقای 
ایرانمنش که جزء حامیان محیط زیســت و از خانواده 
ایثارگران اســت، به شدت مجروح شد، تبریزی از ورود 
مجلس به این پرونده خبــر داد و گفت: مجلس هم 
روی این قضیه حساس شده و وکیل این پرونده با یکی 
از نماینــدگان مجلس دیداری داشــته و توضیحاتی 

ارائه کرده است. 

وجدان پریشی می فروشد 

پرونده دارالقرآن اکباتان در راه مجلس

احمدی نژاد آژانس زد

در تاریــخ ۱۳۸۴/۵/۱۸ قــرار بــود در آژانــس،  �
جلسه اضطراری شــورای حکام تشکیل شود؛ آقای 
احمدی نــژاد دو روز قبــل از آن به مــن زنگ زدند و 
خواســتند ملاقاتی با هم داشته باشــیم بنابراین به 

ریاست جمهوری رفتم. 
آقای احمدی نژاد گفت: هزینه های آژانس انرژی 

اتمی در سال چقدر است؟ 
گفتم نمی دانم. مثلا چندصد  میلیون دلار. 

گفتند شــما همین حالا به البرادعی زنگ بزنید و 
بگوییــد ما کل مخارج آژانــس را پرداخت می کنیم. 
گفتــم اولا آژانــس نمی توانــد بپذیرد، چــون برای 
مخارج آژانــس و بودجه آن، مقرراتــی وجود دارد 
و ثانیا ما چنین اختیــاری نداریم، چون اگر بخواهیم 
به  جایی کمک بلاعوض کنیم، مجلس باید تصویب 

کند. 
آقــای احمدی نژاد گفتند: من به شــما می گویم، 

شما چه کار دارید؟ 
از کتــاب خاطــرات حســن روحانی (بــه نقل از 

مشرق نیوز و ایسنا) 
سؤال اساسی

طنز بالا توســط کدام خالق آثار فلســفی نوشته 
شده است: 

الف- جــواد رضویان ب- مهــران غفوریان پ- 
حمید ماهی صفت ت- حسن ریوندی

مانیفست احمدی نژادی
ایده هــای آقای احمدی نژاد بــه نظر ما ایده های 
کاملی بود که متأســفانه با اینکه هشت ســال همه 
امکانــات و بودجــه کاملا بــدون نظارت دســتش 
بود، کســی قدرش را ندانســت و درکل بــه نظر ما 
احمدی نژاد حیف شــد. شــما به  ســادگی پاســخ 
احمدی نژاد برای حل مشــکل آژانس انرژی اتمی را 
نــگاه کنید. بغضتان نمی گیرد؟ گویی وســط بیابون، 
اتوبوس خراب شــده باشــد و کودکی خردســال به 
راننده بگوید خب یه ماشــین دیگه بخر و سریع ما رو 

برسون. قربون دل ساده و پاکش برم که حیف شد. 
وقتی که من بچه بودم

ما هم بچه بودیم دوســت داشــتیم بزرگ شدیم 
پلیس شــویم. بابام قول داده بود بزرگ شــدم برایم 
پاســگاه بزند. حالا آقای احمدی نــژاد هم لابد بچه 
بوده دلش می خواســته راننده بشــود، باباش گفته 
بوده بزرگ شــدی بــرات آژانــس می زنــم. والا ما 

نمی دانیم. 
در ادامه گفتم شما من را خواستید تا به من چنین 
توصیه ای بکنید یا مســائل مربوط به هســته ای را از 
من بپرســید؟! گفتند من نظرم را به شــما می گویم. 
گفتم مــن فکر کردم من را خواســته اید تا به شــما 
مشــورت بدهم. اگر می خواهید چنین دســتوراتی را 
بدون مشــورت و تصویب در جلســه ســران بدهید، 
خوب اســت زودتــر، دبیر جدیــدی را منصوب کنید 
و این دســتورات را به او بدهید و بــا او خداحافظی 
کردم. پس از پایان ایــن ملاقات، تلفنی با آقای علی 
لاریجانی صحبــت کردم و گفتم ظاهــرا باید زودتر 

خودتان را آماده کنید و دبیرخانه را تحویل بگیرید. 

 آماده ایــد بــرای اعتراف؟ 
که  می رســد  روزی  بالاخره 
همــه باید ایــن کار را انجام 
دهیــم؛ از اعمال و رفتارها و 
افکاری که در خفا داشته ایم 
بگوییم بلکــه بارقه هایی از 
بخشــش را ببینیــم. پرونده 
اصلی این شــماره از «شبکه آفتاب» دقیقا به همین 
موضوع می پردازد؛ از محمد صنعتی پرسیده است 
که چــه فرقی میان اعتــراف و روان کاوی هســت. 
گزارشــی از نحــوه اعتراف گیری از روشــنفکران در 
کشــورهای مختلــف جهــان تهیه شــده و نگاهی 
کرده انــد به اعتراف های متعدد صدام در دادگاه. در 
بخــش ادبیات، همه چیز به ســنگی بر گوری جلال 
آل احمد خلاصه می شود؛ اینکه این کتاب تا چه حد 
محصول اعتراف اســت و تا چه حد نوشته ای ادبی. 
افشین دشــتی و حورا یاوری این کتاب را به چالش 

تازه ای کشیده اند.

www. sharghdaily.ir
یکشنبه   14 تیر 1394    18رمضان 1436   5 جولاى 2015   سال دوازدهم   شماره  2341    20 صفحه

اذان ظهرتهران 13:09    اذان مغرب 20:45    اذان صبح فردا 4:09    طلوع آفتاب 5:54

 پوریا عالمى

ماه میهمانى

فرصتی برای ارتباط با معبود

رابطــه خالــق و مخلــوق و عابــد و معبــود 
رابطــه ای همیشــگی و دائمی اســت. هیچ زمان 
و مــکان مشــخص و خاصــی را بــرای برقراری 
این ارتباط نمی تــوان در نظر گرفــت زیرا خداوند 
همیشــه نزدیک و در کنار بنده خودش اســت. اما 
در طول سال مناسبت هایی وجود دارد که کسانی 
کــه رابطه نزدیک تر و بی واســطه تری بــا خداوند 
متعال داشــته اند از جمله پیغمبر اســلام(ص) و 
ائمه اطهار(ع) آنها را فرصت هایی برای رازونیاز با 
معبود معرفی کرده اند و استفاده از این فرصت ها 
را به ما یادآور شــده اند. یکی از ایــام و فرصت ها 
لیالی قدر است که به واســطه نزول قرآن رازونیاز 
ارزشــی دیگرگونه دارد و اســتفاده از فرصت این 
لیالی ارزشمند برای همه مغتنم است به خصوص 
برای جوان ها. جوان ها به خاطر رابطه شــفاف تری 
کــه با خداونــد دارند، می تواننــد از این فرصت ها 
نهایت اســتفاده را داشته باشــند. من متأسفم که 
گاهی درباره جوان های ما قضاوت هایی می شــود 
که واقعیت ندارد. آنچــه من در جوان های ایرانی 
می بینم، معنویت گرایی آنهاســت. شاهد این مدعا 
نیــز حضور مخلصانه و بی ریای جوانان کشــور در 
لیالی قدر در مراســمی اســت که به این مناسبت 
برپاست. همیشــه دیده ایم که جوانان بدون اینکه 
دعوتی از آنها برای حضور در این مراســم صورت 
گیرد، خودجــوش و مخلصانــه بــرای رازونیاز با 
خداوند حاضر می شــوند. از همــه جوانان دعوت 
می کنــم فــارغ از همــه قضاوت ها، از شــب های 
پیش رو اســتفاده کننــد. جوانــان می توانند در این 
شــب ها همه پیرایه هایی که ذهن را فراگرفته، کنار 
بگذارند و با خدای خود به نیایش بپردازند. اگرچه 
حضــور در مراســم لیالــی قــدر و نیایش جمعی 
معنویت خاص خودش را دارد ولی همه و ازجمله 
جوانان می توانند به صورت فردی نیز از این شب ها 
اســتفاده و برای نجات همه از گرفتاری ها دعا کنند 
مخصوصا باید بدانیم می توانیم در این شب ها برای 

حل مسائل و مشکلات کشورمان نیز دعا کنیم.

کارتون خواب

دریچه

علامــه محمدتقــی جعفری نقــل می کردند «آن 
اندازه ای که بشــر برای فقرا و اقتصــاد گریه کرده، اگر 
برای فرهنگ، یک صدمــش را تلاش می کرد، امروز در 
جهان فقر نداشــتیم». این روایت ســاده اما پرمغز که 
علامه نقل کــردن آن را پذیرفته، یک واقعیت مهم در 
خودش دارد که می توان بازتاب آن را در هشت ســالی 

که بر این کشور رفت دریافت؛ 
نشــان می دهد کــه در طول 
این ســال ها، چــه اتفاقی در 
پشت پرده مســائل سیاسی و 
اقتصادی افتاده اســت و اگر 
شــرایط به گونه ای شــده که 
همگان چشــم امید به نتیجه 
مذاکرات دوخته اند تا از شدت 

بار مشکلات سیاسی شان کاســته شود، مشکل اصلی 
کجاست؟ 

شــاید روزی کــه تصمیــم بــه حــذف ســازمان 
برنامه وبودجــه گرفتــه شــد، وضع امروز مــا با دکل 
گمشــده و دیگــر مصائب اقتصــادی و فرهنگی قابل 
حدس بود. امروز تنها دلالان و واســطه ها هستند که 
شــرایط اقتصادی خوبی را تجربــه می کنند بی خبر از 
آنکه در حوزه فرهنگ چه اتفاقی افتاده. امروز، فرهنگ 
در اولویت صدم قرار گرفته و این را به سادگی از طنزی 

که مردم برای دزدیده شدن دکل به کار می برند می شود 
فهمیــد. ابتذالی که در نبود فرهنگ به وجود آمده، به 
این سادگی قابل حذف یا تقلیل نیست و بعید است که 
حتی پــس از توافق هم بتوانیم خیلی زود، آن دوره را 
پشت سر بگذاریم؛ ابتذالی که شاید نمونه اش را بشود 
در سینما هم سراغ گرفت. واقعیت این است که در این 
هشت سال، دیگر چیزی از سینما باقی نمانده، اما مگر 
در میــان دیگر اصناف، وضع بهتر اســت که بخواهیم 
تنها از ســینما و آلام آن و اینکه آیا امیدی به بهترشدن 

شرایطش بعد از مذاکرات باشد یا نه، سخن بگوییم؟ 
این چالش بــزرگ امروز جامعه ماســت؛ چالش 
تولید  منبــع  کــه  فرهنگــی 
نیــز  اقتصــادی  مشــکلات 
شــده اســت. روزگاری ایــن 
امیــدواری بــود که بشــود با 
هنر و به خصوص ســینما که 
دارد،  گســترده تری  مخاطب 
مانع گسترش ابتذال فرهنگی 
در جامعــه شــد، امــا در آن 
هشت ســال، میان ســینما و اقتصاد یــک زاویه ایجاد 
کردند کــه هرچه جلوتــر رفتیم، از ســینمای واقعی 
فاصله بیشــتری گرفته شــد تا جایی کــه مبتذل ترین 
آثار ســینمایی، چون فــروش خوبی پیــدا می کنند و 
اقتصاد محور هســتند، مهم هم می شوند! چه کسی در 
این شرایط مایل اســت درباره تأثیر مذاکرات بر سینما 
بداند؟ چه کسی در این شرایط دوست دارد از سختی ها 
و مشــکلات زندگی خود بگوید و بفهمد که ریشــه آن 

اقتصادی است یا فرهنگی؟

فرهنگى که اولویت صدم شده است

 فخرالسادات محتشمى پور

سلام به فردا

پیشــرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ورود 
انــواع ایــن تکنولوژی ها به جوامــع همان قدر که 
می تواند بر آنها تأثیر مثبت داشته باشد و برای آنها 
فرصت تلقی شــود، براســاس نوع رویکرد جوامع 
می تواند بر آنها تأثیر منفی داشــته و شــکل تهدید 
به خود بگیرد. این درباره همه رســانه های مجازی 
که روزبه روز اســتفاده از آنها رایج تر می شود، کاملا 
قابل مشــاهده اســت. ورود ابزارهای ارتباطاتی به 
ایران نیز تابعی از چیزی است که در گستره جهانی 
در حال وقوع اســت و طبیعی است که با توجه به 
نبود ضوابط شفاف و روشن در این زمینه، فرصت ها 
و تهدیدهــای این نــوع ابزارها بــا فرازوفرودهایی 
همراه اســت. به خصوص شبکه های اجتماعی نیز 
تلگرام، وایبــر، واتس اپ و... ایــن ظرفیت را دارند 
که در مدت زمانی کوتــاه، یک مطلب یا یک تصویر 
را در میــان خیل عظیمی از کاربران انتشــار دهند. 
در بســیاری از مواقع این مطلب یا تصویر می تواند 
کاملا جعلی و دروغین باشد. به همین دلیل باید به 
نقش این شــبکه های اجتماعی در شــکل دهی به 

افکارعمومی توجه داشت. 
به نظر می رسد با توجه به نقشی که رسانه های 
جریان اصلی در فضای کشــور دارند، تا زمانی که 
این رسانه ها نتوانند اثربخشی لازم را داشته باشند، 
ایــن فضاهای مجازی اســت که تأثیر بیشــتری بر 
افکارعمومــی خواهد داشــت. درواقــع زمانی ما 
می توانیم محتوای دقیــق و حقیقی و نه محتوای 
جعلی و دروغین موردنظرمان را به افکار عمومی 
ارائه کنیم که رسانه های جریان اصلی از اثرگذاری 
بالایی برخوردار باشــند، در غیراین صــورت افکار 
عمومــی به رســانه های مجازی اعتماد بیشــتری 
می کند و هر محتوایی که در این رســانه ها منتشر 
شود هرچند دروغ را باور می کند. متأسفانه در این 
زمینه وقتی کشــور خودمان را با کشــورهای دیگر 
مقایســه می کنیــم می بینیم میــزان و نوعی که از 
ظرفیت های تکنولوژی های ارتباطی در کشــور ما 

اســتفاده می شود کاملا با دیگر کشــورها متفاوت 
اســت و این نشــان دهنده نوع نگاه متفاوت به این 
تکنولوژی هــا و ابزارهاســت. در حقیقت با توجه 
به خلأ رســانه های جریان اصلی در کشور و نقش 
کم رنگ رســانه ملــی در ارائه محتوای شــفاف و 
ارتباطاتی  ایــن تکنولوژی های جدیــد  بی طرفانه، 
هســتند که خلأ موجود را پر می کننــد؛ اینکه یک 
محتــوا یا تصویــر خلاف واقع به ســرعت در میان 
شبکه های اجتماعی منتشر می شود به خاطر نگاه 
کاربران به این شــبکه ها از یک سو و از سوی دیگر 
عدم دسترســی به اطلاعاتی است که این اخبار و 
تصاویر را نقد کند. این اتفاقی اســت که متأسفانه 
درباره محتوای شبکه های ماهواره ای نیز شاهد آن 

هستیم. 
مســئله دیگری هــم کــه در ارتباط با انتشــار 
محتوای جعلــی در شــبکه های اجتماعی وجود 
دارد، نبــود چارچوبی برای رعایــت اخلاق در این 
فضاهاســت کــه می تواند تهدیدهــای این فضاها 
را با توجه بــه تعداد کاربــران و تأثیرگذاری ای که 
دارند، بیشــتر کند. چندی پیش عکسی از وزیر امور 
خارجه کشورمان در شبکه های مجازی منتشر شد 
که کاملا جعلی و ســاختگی به منظور ارائه تصویر 
موردنظر جریانی خاص تهیه شده بود. انتشار چنین 
تصاویــر و محتوایی، هم نشــان دهنده تأثیرگذاری 
این شبکه هاســت که جریان های سیاسی از آن آگاه 
هستند و تلاش می کنند در جهت تأمین منافعشان 
از آن سود بجویند و هم نشان دهنده نبود چارچوبی 
مشــخص در زمینه اســتفاده از این شبکه هاست. 
درواقع جریان ها و گروه هــای مختلف برای جلب 
مخاطبان بدون اینکه بخواهنــد به مرجع خاصی 
پاســخ گو باشــند، دســت به انتشــار هر محتوایی 
می زنند. بنابراین در شــرایط فعلــی ناگزیریم برای 
استفاده از این ظرفیت ها که غیرقابل محدودشدن 
هستند و رشــد تکنولوژی هم محدودکردن آنها را 
ســلب می کند، با یک نگاه ایجابی به یک چارچوب 
روشن و مشخص در زمینه اســتفاده از آنها دست 
بیابیم که به نظر می رســد آموزش استفاده صحیح 
از این رســانه های مجــازی جامعه را به ســمتی 
می بــرد که فرصت های اســتفاده از این شــبکه ها 

بیشتر و تهدیدها کمتر شود. 

لزوم رعایت اخلاق در فضاى مجازى

 آذر منصورى

 عبدالرحمن نجل رحیم
 عصب شناس و عصب پژوه

اتفاق

شــرق: کتاب «امامزاده های دارالخلافه» عصر دیروز در سرای کاظمیه، رونمایی شد. 
ایــن کتاب که مجموعه عکس های حمید فروتن از امامزاده های تهران اســت، عصر 
شــنبه، با حضور احمد مسجدجامعی، عضو شورای شــهر و مسئولان میراث استان 
تهران معرفی و رونمایی شــد. بهزاد یعقوبی، که کار گــردآوری این کتاب را برعهده 
داشته است، به «شرق» گفت: «در این کتاب سعی در مستندسازی امامزاده های دهه 
۹۰ تهران شــده و برای هر امامزاده علاوه بر عکــس، چکیده ای از مطالب مربوطه از 
بیش از ۵۰ منبع تاریخی استخراج و گردآوری شده است.» پیشگفتار این کتاب را احمد 
مســجدجامعی به رشــته تحریر درآورده و حاوی ۱۲۰ قطعه عکس از معروف ترین 
امامزاده های تهران اســت. همچنین ســعی شــده اطلاعات منتشرشــده درباره هر 
امامزاده، یکی از رازهای قدیمی درباره آن بقعه متبرکه را فاش کند. به گفته یعقوبی، 
خواننده این کتاب می تواند دریابد که «شیخ چغندر» در کدام امامزاده تهران دفن شده 

و قدیمی ترین سنگ امامزاده زید بازار، چه تاریخی روی آن حک شده است. 
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